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 چکیده

 خصوص در میان شیعیان و با استناد به لزوم احترام به شعائر الهی، عزاداریدر جوامع اسلامی و به
 ،ودشعنوان مصداقی از شعائر الهی، امری نیک و پسندیده تلقی میبرای پیامبر و اهل بیت ایشان به

اسیر ای از تفها نیز مانند بسیاری از مسائل اجتماعی و مذهبی دیگر، دارای طیف گستردهاما عزاداری
نی، ززنی، تیغکه برخی عزاداران اقدام به انجام رفتارهایی مانند قمهایگونهبه ،و مصادیق هستند

رفتارها  کنند و این... می شیشه وزغال گداخته، غلتیدن بر روی خردهزنی، راه رفتن بر روی آتش و قفل
بخشی از دستگاه عدالت کیفری بر این عقیده  ،دانند. از سوی دیگررا مصداق واقعی عزاداری می

نقد  و؛ در این پژوهش به شرح کردها برخورد با ابزارهای کیفری با این نوع از عزادارید هستند که بای
که هیچ  رسدخواهد شد و این امر به اثبات می ی ایران در این رابطه پرداختهئسیاست تقنینی و قضا

 . ها وجود نداردگونه از عزاداریمحمل قانونی جهت برخورد کیفری با این
 حرام.عملعمومی، تظاهر بهزنی، اخلال در نظم های نامتعارف، قمهعزاداری واژگان کلیدی:
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 مقدمه
السلام نمادی از معرفت ومین علیهممعص ۀاز دیرباز فرهنگ و سبک عزاداری ایرانیان برای ائم

ای از این کشور، مردم با آداب و رسوم خاص خود در رثای سید و گوشه دینی آنان بوده است. در هر
کنند. در واقع فارغ از اینکه این آداب و رسوم به چه میزان از مبانی دینی و سالار شهیدان عزاداری می

های اسلامی نباشند، عزاداری هاحیاناً منطبق با آموزفرهنگی اصیل اسلامی نشأت گرفته باشد یا 
چراکه این امر دارای تبعات  ،تواند موردتوجه حقوق کیفری قرار گیردعنوان یک امر اجتماعی میبه

خصوص هپذیر است؛ بدهی از سوی حقوق کیفری برای این امر امکاناجتماعی است و قابلیت پاسخ
، ای از عزادارانآیند. برای دستهحساب میاجتماعی غیرمتعارف به اً از لحاظدر مورد اعمالی که بعض

های عزاداری از ابزار و شیوه ،وسیله ،شکل ،قالب عزاداری هدفی شده است که برای نیل به آن،
بلکه آنچه برای این دسته از عزاداران مهم است، نفس عزاداری است و فرقی  ،اهمیت برخوردار نبوده

زدن بر بدن و یا راه رفتن برروی ردن با زدن قمه بر سر، سنگ زدن بر سینه، قفلککه عزاداریندارد 
زنی محل ها، قمه... باشد. در میان این شیوه شیشه وغال گداخته و غلتیدن بر روی خردهآتش و ز
مقابل، مخالفان  ۀنظر فراوان شده است؛ این عمل طرفداران و حامیان زیادی دارد و در جبهاختلاف

ه هر دانند، البتاند و این عمل را ناپسند و نامشروع میعزاداری پرداخته ۀدّت به نقد و رد این شیوشبه
کنند نظر موافق یا مخالف خود را خاص خود را دارند و سعی می ۀدو گروه موافق و مخالف ادل

یت یا عتوان گفت این است که بر سر مشرومستدلًا به کرسی اثبات بنشانند. حداقل چیزی که می
ی غیرقابل اغماض نظرزنی( بین برخی فقها اختلافخصوص قمههها )بگونه عزادارینامشروعیت این

و  ها دارندگونه از عزاداریکه برخی از ایشان با قاطعیت، نظر به حرمت اینایگونهبه ،مشهود است
ی و ئضاسیاست جنایی قارند. نیز د بلکه نظر به استحباب آن ،دانندتنها آن را مباح میخی دیگر نهبر

اری اند و در بسیهایی را ارائه کردهسیاست جنایی اجرایی در کشور ما درخصوص این موضوع، پاسخ
ذرا ای گاند. در این پژوهش پس از اشارهدهکری ئه برخورد پلیسی و صدور احکام جزااز موارد اقدام ب

عدِ  ار گذها برآمده و رویکرد قانونهیت حقوقی آنهای نامتعارف، درصدد کشف مافقهی عزاداریبه ب 
ها بررسی کرده تا مشخص شود که با متون قانونی موجود، امکان و قابلیت گونه عزاداریرا در قبال این

گذار درصدد ها وجود دارد یا خیر؟ و قانونبرخورد و واکنش کیفری با عاملان این قبیل عزاداری
برخورد  قضات و ضابطان با این افراد  ،ا خیر؟ و بر این اساسها بوده است یواکنش کیفری با آن
 دهی به آن هستیمدنبال پاسخای که در این پژوهش بهلهئمس ،عبارت دیگر. بهبررسی خواهد شد

ت؟ های نامتعارف چیسی ایران در قبال عزاداریئضاسیاست تقنینی و ق ست از اینکه:ا عبارت
 ،دکروع اشاره به مبانی فقهی موض یدی و تقنینی، ابتدائاً بائقضادیهی است که جهت بررسی سیاست ب
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ذیر نیست پی، بدون ارجاع به مبنای فقهی موضوع، امکانئنقد و بررسی سیاست تقنینی و قضا چراکه
عان ی و کیفری خواهد گذاشت؛ چراکه مدافئی بر یافتن پاسخ قضاو مبنای فقهی موضوع اثر مستقیم

ن مبانی اید بای روایناز ،انددهکرهای فقهی تمسک ها به استدلالوع از عزاداریبرخورد کیفری با این ن
 مورد تدقیق قرار گیرد. 

 های نامتعارفالف( مفاهیم و مبانی فقهی عزاداری
 ستامعنای سوگ و مصیبت ر و شکیبایی در ماتم و همچنین بهمعنای صبدر لغت به« عزا» ۀواژ   

(. عزاداری در اصطلاح، حالت محزون به خود گرفتن، تباکی کردن، گریستن، ۳۱۳ :۹۷۹۱)عمید، 
 خاطر از دستبهگریبان چاک کردن دست روی سرگذاشتن، فریاد زدن، به سر و صورت خود زدن و 
: ۹۷۱۷باشد )نیشابوری، بوده، می دادن عزیزی یا شخصی که برای فرد، به هرجهتی واجد اهمیت

اطهار . عزاداری برای امام حسین و ائمهینی است و نه شرعیئی اصطلاح آعزادار ۀ(. واژ۹۳
که  استویژه ایام محرم آن بزرگواران در ایام مختلف، به السلام، برپا داشتن مراسمی به یادعلیهم

رگزار ببیان مظلومیت آن بزرگواران، منظور به...  صورت گریه، برپایی مجالس ذکر، سرودن مرثیه وبه
شمول  ۀشود، دایرهمراه می« نامتعارف»د پسون (. وقتی عزاداری با۷۷۹: ۹۷۱۷وند )محدثی، شمی

بلکه صرفاً برخی موارد عزاداری را  ،گیردآن مضیّق شده و تمام موارد و اقسام عزاداری را دربر نمی
و  شوندگیرد که معمول و متداول نبوده و اکثریت جامعه برای عزاداری به آن متمسک نمیدربر می

عارف، عزاداری نامت ۀترین شیوترین و در عین حال رایجربحثترین، پ  مقبولیت حداکثری ندارد. مهم
عزاداری در میان برخی شیعیان رواج دارد؛ به این صورت که صبح روز  ۀ؛ این شیواستزنی قمه

... با پوشیدن  )ع( و عاشورا یا در برخی ایام خاص دیگر، مانند اربعین حسینی، شهادت امام علی
 صورت خانوادگی درهها یا بجمعی در حسینیهصورت دستهلباس سفید و بلندی مانند کفن، به

ایجاد جراحت و  موجببر سر خود « قمه»نام ای بهضربه زدن توسط آلت برّنده های خود، باخانه
 کنند.شوند و خون خود را بر سر و صورت و لباس خود جاری میریزی میخون

بسا ؛ چهستیرفتار نشرعی و غیرشرعی بودن آن  ۀکنندمتعارف یا غیرمتعارف بودن یک رفتار، تعیین
یک رفتاری کاملًا خاص و نادر باشد ولی مقبول شارع و به اصطلاح مشروع باشد و از طرف دیگر شاید 

ع ولی مشرو ،شدکثیری از افراد جامعه انجام شود و معمول و متعارف هم با ۀیک رفتار خاص توسط عد
های اریجواز عزاد بیان دیگر، جواز یا عدمنباشد. بنابراین قضاوت درمورد مشروع یا نامشروع بودن یا به

ها است. با تتبّع در میان کلمات گونه از عزادارینامتعارف، نیازمند بررسی دقیق فقهی و شرعی این
زنی در علن از دو حال گفت که اقدام به قمهتوان اصحاب و فتاوای مراجع و علمای طراز اول شیعه، می

ه اند. توجه به این نکتدهکرخارج نیست؛ برخی این رفتار را مستحب و برخی دیگر آن را حرام اعلام 
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طرفداران  ۀترین ادل. مهماستبسیار حائز اهمیت است که دوران حکم میان استحباب و حرمت 
و »فه شری ۀرا مصداق شعائر الهی دانسته و مشمول آی زنیشعائر است و قمهی زنی، احیااستحباب قمه

این رفتار به اضرار  مخالفان(. در مقابل ۷۹حج، دانند )می«من یعظّم شعائر الله فإنّها من تقوی القلوب
اند دهکربه نفس، وهن مذهب، بدعت بودن و حکم حاکم اسلامی برای ممنوعیت رفتار تمسک 

 (.۹۴۹: ۹۷۹۱؛ اکبرنژاد، ۱: ۹۷۹۹؛ تاج، ۹۳-۹۹: ۹۷۹۹)مزینانی، 
ای هطورکلی از شیوهو به استاند که عرف، مرجع تشخیص شعائر حسینی برخی بر این عقیده

قدیم و جدید عزاداری گرفته تا نمادها و رفتارهای عجیب و غریبی که هر لحظه با توجه به خلاقیت 
شوند و احیای آن مستحب است و شعائرحسینی محسوب می د،شوها افزوده میافراد مختلف به آن

این امر نیز از شعائر حسینی  ،داندنماد و نشانی برای عزاداری می زنی را نیزاز آنجایی که عرف، قمه
در مقابل گفته شده است: برای اینکه نماد،  1شود و امر به احیا و تکریم آن شده است.محسوب می

اید که ببر اینآن نماد یا رفتار خاص علاوهنیم، حسینی بداشعائر ۀعلامت و رفتار خاصی را در زمر
صرف تصدیق  (. بنابراین۴۹: ۹۷۱۱ محرمات و منهیّات باشد )کاشانی، ۀعرفی باشد، نباید در حیط

شرط  این زمینه تصدیق عرف بیان دیگر، درشدن یک عمل کافی نیست؛ بهعرف برای شعیره محسوب
 ولی شرط کافی نیست. ،لازم است

شود تا چه رسد به اینکه بخواهیم زنی اصلًا عزاداری محسوب نمیمعتقدند که قمهبرخی دیگر 
اری تعبیر فقها، عرف، معیار تشخیص عزادشود بهشعائر حسینی بدانیم. در واقع گفته می ۀآن را در زمر

ش اکس در سوگ عزیزاندرستی هیچداند و بهزنی را عزاداری نمیگاه عمل قمهکه عرف هیچ است
ته از افراد باید گفت، ملاک (. اما در نقد سخن این دس۶۶: ۹۷۱۴کند )اسفندیاری،چنین نمینای

کنند، نه اینکه فرد یا افراد آن جامعه زندگی می بودن یک رفتار، جامعه و مردمی هستند که درعرفی
نظر هارری اظشده در مورد عرفی بودن یا نبودن رفتادار و از پیش تعیینبا نگرش جهت خاصی رأساً و

ها، نامتعارف و گونه از عزاداریاین ،کنونی ایران ۀتر مناطق جامعهرچند در بیش روایناز کنند؛
جام صورت متعارف انمناطق بهاما از آنجا که این رفتارها در برخی  هستند،غیرمقبول اکثریت افراد 

 د.کرتوان صفت غیرمتعارف بودن را بدان منتسب گیرد، نمیمی
« اضرار به نفس»با استناد به  کنیم کهن به این حد بسنده میامخالف ۀادل مقام نقد برخیدر 

گونه از چراکه انجام این ،زنی را نامشروع دانستگونه رفتارها ازجمله قمهان مطلق اینتونمی
یت با رعازنی را که توان مواردی از قمهها همیشه با ضرر جسمی همراه نیستند؛ برای نمونه میعزاداری

وان گام تهمراه ندارند و حتی میبهنکات بهداشتی و فنی انجام گرفته است، مثال زد که ضرر جسمی 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- http://mazloum.ir/post/1100                                                                                           
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را فراتر گذاشت و گفت در شرع مقدس برخی ضررهای جزئی پذیرفته شده است و بعضاً این موارد 
 اشکال است.دانند و نهادن عنوان ضرر بر  برخی از این موارد، محل جزئی را اصلًا ضرر نمی

... مستند رأی خود مبنی  زنی وزنی، تیغقمه مانندهای نامتعارف ن عزاداریااز مخالف زیادی ۀعد
(. ۶۶: ۹۷۹۶اند )مسائلی،قرار داده« وهن مذهب»ها را گونه عزاداریحرمت و عدم جواز انجام این

احکام به وهن دین و یا مذهب عنوان وهن دین یا مذهب، یک عنوان ثانوی است و فقها پیرامون برخی از 
حرام است و باید از آن اجتناب  ،دشووهن دین و مذهب  سببکاری که  گویند: هرکنند و میاستناد می

بدبینی جامعه و مردم دیگر ادیان نسبت به دین و  موجبشود. بنابراین، اگر عمل مستحبی یک مسلمان 
دار نشدن و تضعیف اهم و مهم، خدشه ۀب قاعدیا مذهب شود، این کار را باید ترک کرد؛ زیرا از با

تر از انجام یک عمل مباح و یا مستحب است؛ بنابراین به نظر این دسته از نشدن دین و مذهب، مهم
نظر از اینکه منتهی به اضرار به نفس بشود یا )ع(، صرف زدن در عزای امام حسینفقها و مراجع، قمه

 مردم به امام حسین ۀجای اینکه موجب علاقهمستحب بدانیم، بنشود، حتی اگر آن را عمل مباح و یا 
شود. بنابراین اجتناب از آن )ع( و قیام عاشورا شود، در چشم جهانیان موجب وهن مذهب شیعه می

گونه از توان با تمامی ایننیز نمی« وهن مذهب» ۀالبته با استناد به مقول .تر از انجام آن استمهم
ها را نامشروع اعلام کرد؛ چراکه برای اینکه آن ۀسان داشت و همرف برخورد همنامتعا هایعزاداری

مذهب شود، باید در انظار و دید عموم واقع شود؛ هرچند امروزه با توجه به پوشش عملی موجب وهن 
های نامتعارف گونه از عزاداریدن اینکرها و فضاهای مجازی و رصد وقایع و رخدادها توسط رسانه

 گر شدن صورت و سیرت دینجلوه بسیاری از افراد در جوامع مختلف، این مهم منتهی به منفورتوسط 
توان مثال زد که در زنی را میها مثل قمهزاداریعگونه اما مواردی از این ،دشواسلام و مذهب تشیع می

ه وهن مذهب همین دلیل منجرببه یست،کسی ناظر و شاهد این رفتارها نشوند و هیچخفا انجام می
امشروع ها را نگونه عزاداریتوان مطلق ایننیز نمی« وهن مذهب» ۀند. بنابراین با استناد به مسئلشونمی

شناسی در مورد اینکه رفتاری خاص، ها داد. از سوی دیگر مصداقآن ۀدانست و حکم به عدم جوازِ قاطب
اینکه وهن مذهب  با وجوداکه طرفین است؛ چر ۀوهن مذهب است یا خیر؟ خود محلی برای مناقش
د شوزنی مصداق وهن مذهب تلقی اما اینکه قمه ،عنوان ثانویه است و در مورد آن تردیدی وجود ندارد

 زنی است.یا خیر، محل رد و ایراد طرفداران و مخالفان قمه
زنی در میان علمای ، بحث حرمت یا حلیت قمهپیشد سال توجه آنکه از حدود هشتانکته قابل

هانی ابوالحسن اصفالعظمی سید اللهآیت شیعه جریان داشته است و سردمدار مخالفان با این رفتار،
العظمی اللهمقابل آیتصادر و در را زنی حرمت قمه فتوای ،همراه جمعی از فقهابوده است که به

 صادر کردند.را حلیت و استحباب این امر فتوای  ،نائینی و جمعی دیگر از فقها
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واند حرمت آن در تزنی نمین قمهیشده از سوی منکرکدام از دلایل ارائهارندگان هیچنظر نگبه
اما برای ممنوعیت انجام آن در علن تنها دو راه وجود دارد: راه اول آن است که  ،دکنخفا را ثابت 

این مهم یازمند آمار است و زنی به استناد وهن مذهب ممنوع و حرام شمرده شود که این امر نقمه
زنی وم آن است که حرمت قمهچنین آماری وجود ندارد. راه د مدعیان ممنوعیت است و ظاهراً  ۀبرعهد

ا توجه بیافته است و  خیر تحققبه استناد حکم حکومتی حاکم اسلامی صورت پذیرد که امر ا دبای
 ۀجامع مصلحت مسلمانان و منظوربهدر موارد خاص و ضروری و  فقطبه اینکه حکم حکومتی 

ن آ با فتوای فقیه متفاوت است و بر فتوا غلبه دارد و اطاعت از ،شوداسلامی از حاکم شرع صادر می
بنابراین با عنایت (.  ۴۹ :۹/ ۹۴۹۱یزدی، طباطبایی) گرفته تا مقلد واجب است بر همگان از مجتهد

تناد خواهند با اسزنی در علن، اگر کسانی میبه حکم حکومتی حاکم اسلامی مبنی بر ممنوعیت قمه
زنی کنند، باید از انجام علنی و همراه با تظاهر آن اجتناب ورزند به فتوای مرجع تقلید خود قمه

صورت مطلق بهین زمینه اما چنانچه حکم حکومتی مبنی بر حرمت در ا ،(۹۷۹: ۹۷۹۶)مسائلی، 
ونه گافراد  در تمامی این ۀد، اطاعت از این حکم  حاکم اسلامی، بر قاطبشانشا می« علن»و بدون قید 
. چنانچه خواهد شدها در علن و غیرعلن واجب تلقی میآناز انجام های نامتعارف اعماز عزاداری

 مجازات نخواهد داشت. هر صورت این حرمت، ملازمه با امکان یا ضرورت در، آمد
 های نامتعارف و حقوق کیفریب( عزاداری

ارف ععنوان نامتهایی که بهکه عزاداری دشومیاین امر روشن  ،با مراجعه به قوانین کیفری ایران
ی قانونی روشن ۀهیچ ماد ،عبارت دیگربه کیفری خاصی نیستند؛ ۀشوند، دارای مقررشناخته می

 ن مهم، باید به این نکتهنظر از ایدرخصوص این رفتارها در نظام کیفری ایران وجود ندارد. اما صرف
ر در نظام کیفری ایران دانست؟ توان این رفتارها را مصداق برخی عناوین کلی دد که آیا نمیکرتوجه 

زنی برخوردی کیفری صورت پذیرد، هسازد که با قمترین عنوانی که قابلیت آن را فراهم میمهم زیر
 مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

 انگاری شرعیهای نامتعارف و جرمعزاداری -بند اول
ش که پی پرسشیگذار، های نامتعارف توسط قانونانگاری صریح عزاداریبا توجه به عدم جرم

جمله نامتعارف از هایصور عزاداری آید این است که در عصر حاضر که حاکم اسلامی برخیمی
 اند و با التفات به این... را حرام دانسته زنی، راه رفتن بر روی آتش و زغال گداخته وزنی، تیغقمه

 ۹۶۳توان مستند به اصل مطلب که حکم حاکم اسلامی بر فتاوای سایر فقها حاکمیت دارد؛ آیا می
 ها برخورد کیفری کرد یا خیر؟ آنها را جرم دانست و با فاعلین گونه عزاداریقانون اساسی این
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موجب به .است ۹۶۳اصل  ،وری اسلامی ایرانبرانگیز قانون اساسی جمهبحث یکی از اصول
ا ب ابدیابد و اگر نین مدوّنه بیموظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوان یقاض» این اصل:

سکوت  ۀهانتواند به بید و نمکنحکم قضیه را صادر  ،معتبر ییا فتاوا یاستناد به منابع معتبر اسلام
د با وجو «. به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد یدگیاز رس ن مدوّنه،یا تعارض قوانیا اجمال یا نقص ی

و  ۷۶ران در اصول یا یاسلام یجمهوری ها در قانون اساسم و مجازاتئبودن جرایاصل قانون اینکه
چ هی ،موجب این اصولده است و بهت شناخته شیرسمبهران یا یلاماس یجمهور یقانون اساس ۹۶۱

توان کسی را نمیکه قانون آن را جرم بشناسد و هیچمگر این ،توان جرم دانستعمل و رفتاری را نمی
 ۀیشخص تجویز کرده باشد و با وجود اینکه بر پا مگر آنکه قانون، مجازات را برای آن ،مجازات کرد

 معتبر یا فتاوایموظف است تا به منابع  ی، قاضیقانون، در موارد خلأ یقانون اساس ۹۶۳اصل 
 ۹۶۳و  ۷۶جمع بین اصل  ۀخصوص نحولکن در ،(۱۶: ۹۷۱۱)خوئینی،کند مراجعه  یاسلام

: ۹۷۹۶ و نوربها، ۱۱-۱۶ :۹۷۹۱)هاشمی و کوشا، داری میان حقوقدانان وجود دارد اختلاف دامنه
گرفتن تعارض میان این دو اصل، در مقام رفع تعارض، اصل ت حقوقدانان با مفروض. اکثری(۴۳

( یا ۹۱۴: ۹۷۹۳؛ بشیریه، ۹۷۴: ۹۷۱۴دانند )کاتوزیان، را یا محدود به دعاوی حقوقی می ۹۶۳
(. اقلیتی  از حقوقدانان اعتقاد دارند ۹۱۹: ۹/ ۹۷۱۹دانند )اردبیلی،ر تفسیری میجایگاه آن را تنها امو

ه را برای  امکان رجوع به فق ۹۶۳باید بر این عقیده بود که اصل  ،گذاربا توجه به احراز نظر قانون که
-۹۶۹: ،۹۷۱۱، آبادیده؛ حاجی۷۴-۷۹ :۹۷۱۶/۹است )الهام و برهانی، ده کرقاضی دادگاه ایجاد 

عتبر ع مبه منابتواند با رعایت قیودی ( و بر این اساس قاضی دادگاه در مورد امور خلاف شرع می۹۶۱
 (.۴۱-۴۹: ۹۷۱۶/۹ )الهام و برهانی دکنو فتاوی معتبر مراجعه 

مورد بررسی قرار  دها بایقانون اساسی، پاسخ ۹۶۳درخصوص اصل  مذکوردو مبنای با توجه به 
ق زنی را از مصادیگیرد: پاسخ گروه اول به موضوع روشن است؛ ایشان با انکار مراجعه به فقه، قمه

 این عمل رواینازخاصی برای آن در قوانین کیفری وجود دارد؛  ۀدانند که عنوان مجرمانمیرفتاری ن
کرد دوم و امکان ارجاع به فقه د. براساس رویکران افراد را بدان دلیل مجازات تومباح است و نمی

دمه به مقتری دارد. برای مجازات این افراد باید دو مجازات افراد، پاسخ نیاز به تأمل بیش منظوربه
 اثبات برسد:

 زنی رفتاری حرام است.مقدمه اول: قمه
 توان تعزیر جاری کرد.فاعل هر رفتار حرامی می مقدمه دوم: بر

 ند.کنزنی مید که مبادرت به قمهکروان اقدام به تعزیر عزادارانی تنتیجه: می
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 د وکناد حرمت منع حاکم اسلامی، ایجاول منوط به آن است که  ۀت که اثبات مقدمبدیهی اس
است و اینکه بتوان بر هر عمل حرامی تعزیر « التعزیر» ۀدوم منوط به تبیین ابعاد قاعد ۀاثبات مقدم

 (.۴۱: ۹۴۱۶د )محقق داماد، کرمترتب 
 خصوص دست یافت. برخی توان به یک جواب قطعی در ایناول، نمی ۀدرخصوص مقدم

 روایناز ،ایجاد حرمت تکلیفی است سببرند که صرف منع حاکم اسلامی، نظران اعتقاد داصاحب
بر عمل ممنوع، عنوان حرمت اطلاق شده و مرتکب آن عمل، مرتکب عمل حرام است و برخی دیگر 

م را نع حاکند. معمولًا قائلین به حکومت اسلامی، مکنساز تلقی نمیاسلامی را حرامنیز منع حاکم 
 (. ۴۹ :۹۴۹۱/۹)طباطبایی یزدی،  دانندند و رفتار ممنوع را حرام مینکساز تلقی میحرام

زنی شد که خود قائل به حکومت اسلامی نبود یا از فقهایی تقلید حال اگر شخصی مرتکب قمه
ر توان اقدام به تعزیوجه نمیند، به هیچکنساز تلقی نمیاسلامی را حرامکه ممنوعیت حاکم  کردمی

تعزیر چنین اشخاصی، حتماً ه اساساً وی مرتکب فعل حرام نشده است. برای چراک ،دکراین شخص 
یت حاکم د که ممنوعکنای تبعیت ا تقلیداً از نظریهد اجتهاداً یکنزنی میشخصی که اقدام به قمهد بای

اساس . بریسترام بر فعل وی مورد قبول ند و الا اطلاق حکنرا منشأ تولید حرمت تلقی می اسلامی
باید  روشنیعه به فتوای مقام معظّم رهبری بهای که قائل به حرمت رفتار ممنوع است، با مراجنظریه

 .(۹۷۱: ۹۷۱۱)مسائلی،  اندعام را مصداق امر ممنوع تلقی کرده زنی در ملأگفت که ایشان تنها قمه
فا و نه در علن های نامتعارفی که عزاداران در خهمین دلیل، ورود و دخالت در آن دسته از عزاداریبه

ها به استناد فتوا و حکم حاکم اسلامی فاقد ورزند و حرام و ممنوع دانستن آنبه آن مبادرت می
براساس اظهارنظری از مقام معظم رهبری نقل شده است که ایشان با  ،بر اینعلاوهوجاهت است. 

 ،نداته عزاداران نهی فرمودهاند، اما از تعزیر این دساینکه حکم به حرمت این نوع عزاداری صادر کرده
 1توان به تعزیر این دسته از عزاداران پرداخت.به استناد حرمت ناشی از حکم حکومتی نمی روایناز

جود نظر ومیان فقها اختلاف« التعزیر» ۀقاعد ۀدوم نیز باید گفت که در مورد حیط ۀدرخصوص مقدم
وجود دارد؛ مشهور فقها به عمومیت این قاعده  تعزیر و شمول آن تفاسیرمختلفی ۀدارد و درخصوص گستر

: ۹۷۱۱آبادی، دهاند )حاجیاما برخی دیگر از فقها کلیت قاعده را مورد تردید و انکار قرار داده ،اعتقاد دارند
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نی زله قمهئعنوان مقابله با مسشنیده شده است ... کسانی به: »۹-۷۱۱۴ . متن اطلاعیه دفتر مقام معظم رهبری شماره 1
اند دآورند. این دفتر بر خود لازم میوجود میآنان بهشوند و تضییقاتی برای متعرض برخی مردم مؤمن و شریف ... می

ه صرفاً لزنی معظمگونه تضییقات و تعرض به مردم رضایت ندارند و در مورد قمهاعلام کند که مقام معظم رهبری به این
قق مام وجود در تحاز مردم خواستند که از انجام این امر پرهیز کنند و مردم عزیز و مؤمن این درخواست را پذیرفته و با ت

 (.۹۷: ۹۷۹۴... )سجادی،  آن تلاش نمودند
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حریم و اند که تاین عقیده (. نظر اخیر در میان نویسندگان حقوقی هم تسری یافته و برخی بر۹۱۶-۹۱۱
فعل حرام  هر ،عبارت دیگرکاملًا منطبق برهم نیستند؛ به ۀیکدیگر ندارند و دو دایر وی باتسا ۀتجریم، رابط

(. ۹۱۷: ۹۷۱۷؛ حسینی، ۹۷۱-۹۷۱: ۹۷۹۳نیست )حسینی،  انگاری و فاعل آن مستحق تعزیرجرم قابل
 اصطیادی است و فاقد دلیل کافی برای الزام ۀیک قاعد ،عمل حرام تعزیر برای هر ۀگفته شده که قاعد

 (.۹۴۹: ۹۷۱۷ )قماشی، استکیفری بر تخلف از احکام دینی 
های یحقوق و آزاد ۀدلیل ماهیت کیفر که محدودکنندنکه بهاین بحث آنکه با توجه به ای ۀنتیج

و قانونی با مجوز شرعی های افراد جامعه باید و هرگونه دخل و تصرف در آزادی استشهروندان 
عبارت دیگر از حقوق کیفری باید استفاده کمینه شود؛ نباید بدون معیار و محدودیت در باشد و به

واکنش به این دسته از عزاداران دست به سلاح کیفر برد، بلکه برای تعزیر این اشخاص به استناد منابع 
شخص باید مقلد مراجعی  د؛ اولًا،شوی احراز ئباید مقدمات زیر توسط مقام قضاو فتاوی معتبر، 

این  د. اگرشوانیاً مرتکب این رفتار در علن داند و ثباشد که مخالفت با امر حاکم را شرعاً حرام می
 «التعزیر» ۀرتکب فعل حرام دانسته و طبق قاعدشاید بتوان وی را م ،دو شرط در مورد فرد تحقق یافت

اما با توجه به منعی که از سوی حاکم اسلامی در برخورد با عزادارن نقل شد، مقام  ،دکروی را تعزیر 
 روایناز ،دکرو برخورد با عزاداران را نهی  و مرجع اعلام حرمت، این اعلام را امری اجتماعی دانستند

 . کردتوان به استناد حرمت رفتار اقدام به تعزیر این دسته از عزاداران نمی
 یئقضا ۀهای نامتعارف در رویج: عزاداری

ها در موضوع خاص صادر به مجموع آرا و احکامی که دادگاه»ی ئقضا ۀدر اصطلاح حقوقی، روی
ی ئقضا ۀ( روی۹۱۶: ۹۷۱۹؛ اردبیلی،۳۶۱۹ :۹۷۱۹لنگرودی، )جعفری« شوداطلاق می ،کنندمی

موضوع خاص حقوقی  که نسبت به یکها در مواردی؛ چراکه دادگاهاستها نوعی عرف دادگاهبه
بیان کنند. بهعادتاً در برخورد با موارد مشابه از همان نظر نخستین خود تبعیت می ،کردند اظهارنظر

کسان یخاص، روش  یها و در معنادادگاه یدر معنای عام، مجموع آرا یقضائ ۀیمنظور از رو دیگر،
در  که بتوان گفت است یصورتکرار آن بهمعین و ت یحقوق ۀلئها در مورد مساز آن یاها یا دستهدادگاه

در  ئیقضا ۀشدن با موارد مشابه، همان روش اتخاذ خواهد شد. در واقع رویصورت مواجه
نه  منابع تکمیلی یا ارشادی هستند و ۀو در زمر یستندمراتب منابع حقوق در موازات با قانون نسلسله

 ۀنوبت به استناد به روی ،ود داشته باشدالزامی و چنانچه در مورد یک موضوع خاص، قانونی وج
های های مشروع، حقوق شهروندی، رعایت اصول قانونی و ارزشرسد. احترام به آزادیی نمیئقضا

تنها نهی است. مطابق با قانون ئعوامل دستگاه قضا ۀاسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلان
تعقیب و  م،ئبلکه کشف جرا ،قانونی باشدها باید منطبق با ترتیبات و اصول و موازین محکومیت
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ا دستور عایت قوانین و بها نیز باید مبتنی بر ردستگیری متهمان و تحقیق و رسیدگی به اتهامات آن
ی صالح و برمبنای ارتباط و تعامل صحیح و منطقی اجزا و عناصر فرایند کیفری صورت ئمقام قضا

استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و های شخصی و سوءگیرد و از اعمال هرگونه سلیقه
: ۹۷۱۶)خالقی،  ی و ضابطان دادگستری اجتناب شودئهای غیرقانونی توسط مقامات قضاتبازداش

رده و ای منتشر کفرا رسیدن ایام عاشورا و تاسوعای حسینی، نیروی انتظامی اطلاعیه ۀ(. درآستان۹۷
ها و تکایای عزاداری درخصوص کیفیت ن هیئتهایی خطاب به مسئولادر آن هشدارها و توصیه

 کندزنی اعلام میهای نامتعارف مانند قمهبرگزاری مراسم و پرهیز عزاداران از انجام برخی عزاداری
ت این اس ،اما آنچه موردبحث است ،که این اقدام نیروی انتظامی تعارض و مخالفتی با قانون ندارد

های های سالمخبرین خود و با توجه به مراسم عزاداری ۀواسطبهانتظامی که در برخی موارد، نیروی 
ین جلوگیری از تشکیل ا منظوربهها را شناسایی و گونه عزاداریها و عاملان اصلی این، سردستهپیش
گونه برخوردهای بودن ایند که خلاف قانونکنیها را بازداشت مآن ،های عزاداری در این ایامدسته

هم  فرضی ی باشند، روشن و بدیهی است و درئچه بدون دستور مقامات قضاچنان ،یمقامات انتظام
ی ازجمله دادستانی باشد، باز هم خالی از اشکال نیست؛ چراکه هرچند ئکه با دستور مقامات قضا

 قانونی با سلب حق آزادی ۀلکن انجام این وظیف ،م را داردئجراپیشگیری از  ۀمقام دادستانی وظیف
اهیت شدن مچراکه به فرض قائل ؛یستپذیر ناز ارتکاب جرم توجیه پیشها و توقیف آنشهروندان 

از مبادرت ورزیدن به این  پیشها دن آنکرها، بازداشت گونه از عزاداریمجرمانه برای عاملان این
. ل نیستقبووجه قابل از جنایت است و به هیچپیش به مثابه قصاص  ،های نامتعارفقبیل از عزاداری

چنین مقامات ی و همئعام و بازوان اجرایی دستگاه قضا عنوان ضابطنیروی انتظامی به روایناز
ی های اجتماعسنجیی باید از اقدامات فاقد وجاهت قانونی و شرعی که برخاسته از مصلحتئقضا

شهروندان و قطعاً مخالف با  ۀهای اولیو ناقض حقوق شهروندی و حریم خصوصی و آزادی هستند
 باشند، خودداری ورزند. موازین شرعی می

ها در عصر حاضر و از طرف دیگر عدم وجود قانون دلیل شیوع برخی صور نامتعارف عزاداریبه
 ی نظام جمهوری اسلامی ایران در قبالئتبیین و بررسی رویکرد سیاست قضا صریح در این زمینه،

ها، با موارد زیادی از برخورد ضروری است. با سیری گذرا در محاکم و دادگاهها گونه از عزاداریاین
های اما در مورد سایر شیوه ،شویمها روبرو میزنی در عزاداریزنی و تیغکیفری با قمه

دلیل آنکه رواج چندانی ... به شیشه، زغال گداخته ورفتن روی خرده زاداری مانند راهعنامتعارف 
د. خورنچشم نمیی خاصی در این زمینه بهئقضا یآرا ،اندعلنی پیدا نکرده ۀو یا جنباند نداشته
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 ی موجود و چگونگی برخورد محاکم در موردئقضا ۀمتعاقباً تنها به شرح و تفصیل روی ،همین دلیلبه
 زنی پرداخته خواهد شد.زنی و تیغقمه
 اول: اخلال در نظم عمومیبند 

معنی خلل ایجاد کردن، رخنه کردن، زیان رساندن و درهم و مصدر و در لغت به« اخلال» ۀکلم
معنی آراستن، ترتیب دادن نیز مصدر و در لغت به« نظم» ۀ(. واژ۹۴ :۹۷۹۹)معین،  استبرهم کردن 

را چنین « نظم»(. برخی نویسندگان حقوقی ۹۱۹۷: ۹۷۹۹معین، ) استآشوب و بلوا  ،مقابل ۀو نقط
که ذوق را حظی بخشد یا هدفی را طوریبه ،هماهنگی اشخاص یا اشیا یا معانی»اند: ف کردهتعری

(. گاهی ۳۹۳: ۹۷۱۹ لنگرودی،)جعفری« نظر از اینکه سودمند باشد یا نباشدصرف ،تأمین کند
 یهی، روشن و بدیشود و در ظاهر مفهوم نظم عمومهمراه می« عمومی»نظم با پسوند  ۀاوقات کلم

نظم  ۀدهندلیشناخت عناصر تشک یهایلحاظ دشوارآن است که به رسد، امّا واقع امریظر منبه
، امکان یحقوق یهانظام تربیشاز آن در  یف قانونیو عدم وجود تعر یاصطلاح یدر معنا یعموم

ده است؛ تا شی سلب سندگان حقوقیاز نو یادین مفهوم تا حد زیاز ا یف جامع و مانعیتعر ۀارائ
کی، اصولًا بر ایغرب و در ارتباط با نظم عموم یات حقوقیکه در ادب ییجا ود که شید مین موضوع تأ

ست، چون تعدد ینه ممکن است و نه مطلوب. ممکن ن ،یت نظم عمومیماه ییف و شناسایتعر»
را سلب  یقف منطیهرگونه تعر ۀارائ ۀان، اجازیبودن رفتار آدم ینیبشیرقابل پین مفهوم و غیق ایمصاد

از نقض آن محدود  یریق و جلوگیص مصادیرا در تشخ یست، چون قدرت قاضیکند. مطلوب نیم
، یعمل کنند که ضمن نقض نظم عموم یاگونهوجود دارند که بتوانند به یشه افرادیرا همیسازد؛ زیم

دانان برخی حقوق روایناز ،(۹۳۱: ۹۷۹۱ )سلجوقی،« ف خارج کنندیرفتار خود را از شمول تعر
 نظرظم عمومی، از ارائه تعریف آن صرفن ۀدهندلحاظ دشواری شناخت عناصر تشکیلایرانی به

ن، معمول و در یادیم بنیمفاه ۀدر زمر« ینظم عموم»(. در واقع، ۹۳۱: ۹۷۹۱ اند )سلجوقی،کرده
ر سمبهمی است که بر  ۀو واژ است یالمللنیو ب یبرانگیز در قلمرو حقوق داخلن حال چالشیع

اشاره به « عمومی نظم» ۀرسد واژنظر مینظر وجود دارد. بهحدود و ثغورش بین حقوقدانان اختلاف
که آراسته و آرام بودن جامعه و نظام و ترتیب خاصی که در جامعه حاکم است، دارد. درصورتی

ود که شگفته می ،خاص، مورد تعرض افراد قرار گیرد و به اصطلاح مختل شود نظام و ترتیباین 
منظور ثبات و تداوم . در واقع، پاسداشت نظم عمومی بهاخلال در نظم عمومی ایجاد شده است

 یهابا منافع و مصالح جامعه دارد و در نظام یمیو ارتباط مستق است یمصالح و منافع همگان
ت و ملاحظا یاسیس یمشی حاکم، خطدئولوژی، معنا و مفهوم متفاوتی داشته و با ایمختلف فکر

ن یا لیر و تحلیرو در تفسیناست؛ ازاوند خورده یقاً پیهر جامعه عم یو اخلاق ی، اقتصادیاجتماع
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با توجه به اینکه  نظم عمومی  .طرح موضوع را درنظر داشت یو مکان یمفهوم، لاجرم باید بستر زمان
ود را در گرو نظم، ها استمرار و بقای خو حکومتاست نزد حکومت از اهمیت بالایی برخوردار 

ها هر عملی را که موجب اختلال و ایراد لطمه به رو دولتدانند، ازاینامنیت و آرامش جامعه می
نظم و آرامش جامعه باشد،  ۀکنندکه مختلانگاری کرده و با مواردیجرم حکومت و جامعه باشد،

: ۹۷۱۹)میرمحمدصادقی،  گذرندنمیم ئسادگی از این قبیل جراکیفری شدیدی داشته و بهبرخورد 
ای به این مسئله داشته و ایجاد اخلال در ملاحظهتوجّه قابل گذار ما نیز در وضع قانون،(. قانون۹۹

انگاری کرده است. م آورده و به قید مجازات، ممنوع و به اصطلاح جرمئجرا ۀنظم عمومی را در زمر
هرکس با هیاهو، جنجال، حرکات »ارد: دبخش تعزیرات مقرر می ،قانون مجازات اسلامی ۶۹۹ ۀماد

سب و کار د یا مردم را از کشوموجب اخلال نظم و آرامش عمومی غیرمتعارف یا با تعرض به افراد، 
با عنایت به ظاهرماده «.  ضربه شلاق محکوم خواهد شد ۳۴سال و ماه تا یکباز دارد؛ به حبس از سه

 ده وجود دارد اشاره کرد:مهم و اساسی که در این ما ۀتوان به دو نکتمی
ه با توان گفت کنمی ،بیان دیگربه ارتکاب جرم در این ماده واجد اهمیت است؛ ۀاول: وسیلنکته 

شود؛ چراکه ماده میمذکور  ۀای، نظم عمومی مختل شود، مشمول مادهر عملی و یا به هر وسیله
تعارف یا با تعرض به افراد هیاهو، جنجال، حرکات غیرم ۀصراحت دارد نظم عمومی باید درنتیج

عبارت دیگر، اخلال در نظم عمومی باید معلولِ یکی از کارهای فوق )هیاهو، جنجال به مختل شود.
دارد و  مذکور ۀارتکاب جرم در ماد ۀبودن وسایل و نحوباشد. ظاهر ماده نیز دال بر حصری...(  و

 سادگی از این دلالت و صراحت گذشت.توان بهنمی
ه اخلال در نظم و هیاهو، جنجال، حرکات غیرمتعارف و تعرض به افراد باید منتهی ب :نکته دوم

قانون مجازات  ۶۹۹موضوع ماده  ،بیان دیگردم را از کسب و کار باز دارد؛ بهد و یا مرشوعمومی آرامش
که از  مذکور ۀبا عنایت به دو نکت .استاسلامی، جرم مقید و حصول نتیجه، جزء لا ینفک این جرم 

 ۀادم ۀارتکاب آن، در محدود ۀد، هر رفتاری که از منظر وسیله و نتیجشموصوف استخراج  ۶۹۹ ۀماد
دی اری مورانگ، به جرممذکور ۀگذار در وضع ماد. بنابراین قانوناستقابل مجازات  ،فوق قرار گیرد

داق و ی با تطبیق مصئارئه داده است تا مقامات قضا بلکه معیار و ملاکی، و مصداقی نپرداخته است
و فاعل آن را  مذکور، رفتاری را مستند به این ماده ممنوع ۀمفهوم و احراز شرایط موجود در ماد

 مجازات بدانند.قابل
گیری صریح و دقیقی گذار جبههها، با وجود اینکه قانونزنی در عزاداریقمه ۀدرخصوص مقول 

روشن  ،یئقضا یو کنکاش در آرا وجوستبا ج اما ،ها نکرده استگونه از عزاداریدر مورد این
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-مهمراسم قبه سمت مجازات عزادارانی است که در  ،ی ایرانئرویکرد کلی سیاست قضا شود کهمی
الذکر است. فوق ۶۹۹ ۀها، مستند به مادگونه از عزاداریند. این برخورد شدید با اینکنزنی شرکت می

ها را مصداقی زنی در عزاداریتوان قمهآید این است که آیا میکه در این مورد پیش می پرسشیحال 
 ۀهای نامتعارف در محدوداز عزاداری گونهظم عمومی دانست و با مرتکبین ایناز موارد اخلال در ن

ت گذش مذکور ۀکه پیرامون ماد مذکور برخورد کیفری کرد؟ با عنایت به توضیحاتی ۶۹۹ماده 
زنان متعرض افراد زنی، قمهزنی، با هیاهو و جنجال باشد یا در جریان قمهقمه چهگفت: چنان توانیم

نه گوها را حرکات غیرمتعارف بدانیم و در اثر اینزنی در عزاداریطورکلی قمهشوند و یا اینکه به
هی به باز داشتن مردم ها منتگونه عزادارید یا اینکه اینشوآسایش عمومی مختل  ها نظم وعزاداری

صورت ، در غیر این1اشکال و بلکه پسندیده استمذکور بلا ۀاز کسب و کار گردد، استناد به ماد
رواضح است که جمع تمام شرایط موجود در . اما پ  استبرده، فاقد وجاهت قانونی نام ۀاستناد به ماد

ار یم محال است، بسیئها، اگر نگوزنی در عزاداریقمهقانون مجازات اسلامی در موارد  ۶۹۹ماده 
ها را پوشش زنی در عزاداریمذکور تمام موارد قمه ۀماد ،بیان دیگرباشد. بهسخت و دور از ذهن می

 رم دانستهای نامتعارف را جعزاداری گونه ازتوان با استناد به این ماده تمام موارد ایندهد و نمینمی
های زنی در خانه و یا در مکانقمه ی کرد؛ چراکه اگر مراسمبرخورد کیفر زمینهها در این و با آن

شخصی و مخصوص انجام گیرد، بیم اخلال در نظم و آسایش عمومی و بازداشتن مردم از کسب و 
ر نظم و اما منتهی به اخلال د ،های عمومی هم انجام شودرود. حتی اگر این عمل در مکانکار نمی

هم جرم موضوع ماده  دم نیز از کسب و کار باز داشته نشوند، بازد و مرشوآسایش و آرامش عمومی ن
مذکور مقید به قید نتیجه که همان اخلال  ۀپیوندد؛ به این دلیل واضح که مادوقوع نمیمذکور به ۶۹۹

زنی معمولًا در باشد. مراسم قمهداشتن مردم از کسب و کار است، میدر نظم عمومی یا باز
کاری در بین گیرد که اساساً کسب و روزهای تعطیلی مانند عاشورا صورت می ۀهای اولیساعت

ها را دارند و با چنین توقعی اساساً انتظار مواجهه با این صحنه ،هان در آن مکانانیست و اتفاقاً حاضر
ادعایی بلادلیل است. اما  ،صورت بالفعلو آسایش و آرامش عمومی آن هم به ادعای اخلال در نظم

ها، نی در عزاداریزبا تمامی موارد قمه ،یئمقامات قضا تربیششود أسفانه در عمل مشاهده میمت
زاداران، ع ی، با نقض حریم خصوصیئابطان قضاو توسط ض گرفتهکه در خفا انجامحتی آن مواردی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محکوم به  ،زنی در بین عزاداران کرده بودندافرادی که اقدام به قمه  ۱۹۱۱۱۳۹۱۹۷۹۱۹۹۱۹مطابق دادنامه شماره  .1
نه گوموجب انجام ایناند و بهقانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات شده ۶۹۹اخلال در نظم عمومی موضوع ماده 

ماه و یک روز حبس و سی ضربه شلاق تعزیری صادر حکم به محکومیت هریک از متهمان به تحمل سه ،هاعزاداری
 ده است.ش
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د برخور ۶۹۹ ۀبه استناد ماد د وگیرمی ی قرارئده در جریان تعقیب و تحقیقات قضاکشف و پرون
و نهایتاً  انددلیل اینکه در خفا و غیرعلن انجام گرفتهکه برخی از این موارد به کنند؛ اما روشن استمی

مذکور باقی  ۀاند، هیچ توجیه قانونی برای استناد به مادعمومی نشده منجربه اخلال در نظم
جامع  ۀها، ماددر عزاداری زنیانگاری و مجازات قمهجرم منظوربهمذکور،  ۀگذارند. بنابراین مادنمی

زنی در ی، توانایی برخورد کیفری با تمام موارد قمهئقضامحاکم  که با استناد به آن، یستو شاملی ن
زنی، باب از طرف دیگر، در مورد اعمال این ماده در رابطه با موارد قمه .ها را داشته باشندعزاداری
شود. بله اگر عزاداری در در محاکم گشوده می ای حکّامرأی و نظرات شخصی و سلیقه تفسیر به

را  ۶۹۹زنی را ندارند واقع شود، شاید بتوان ماده هایی که سایرین انتظار تحقق قمهها و مکانزمان
 توجیه دانست. قابلبرای برخورد، 

 حرامبند دوم: تظاهر به عمل
معنای آشکار شدن، خود را نمایان کردن و در معرض دید عموم مصدر و در لغت به« تظاهر»

معنی لغوی تظاهر، با توجه به« تظاهر به عمل حرام» مفهوم (.۷۴۹: ۹۷۹۱)عمید، استقرار دادن 
است از: ارتکاب عملی در انظار عموم که انجام آن عمل در شرع مقدس یعنی وانمود کردن، عبارت 

ای دهظر عنحوی صورت گیرد که در مرئی و منمل حرام لزوماً باید به. بنابراین ارتکاب عاستممنوع 
زنی ی پیرامون قمهئام و قرارهای صادره از مراجع قضااحک(. در میان ۹۷: ۹۷۹۶واقع شود )ولیدی، 

زنان را شود که برخی مراجع تعقیب و تحقیق در دادسراها، قمهها، بعضاً مشاهده میدر عزاداری
ده نکنند و با صدور قرار مجرمیت، پرواند، تفهیم اتهام میکه تظاهر به عمل حرام کردهعنوان کسانیبه
کنند و دادگاه مذکور نیز با عنوان اتهامی صدور حکم به محاکم عمومی کیفری ارسال می منظوربهرا 

د قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات با این دسته از افرا ۶۷۹ ۀموافقت کرده و در راستای ماد
ها در ماده بندی مجازاتو درجه ۱۹کند. البته با تصویب قانون مجازات اسلامی برخورد کیفری می

 ۶و از لحاظ شلاق، درجه  ۹از لحاظ حبس، درجه  ۶۷۹قانون مذکور، مجازات موضوع ماده  ۹۱
که  ۹۱/۹/۹۷۱۴مورخ  ۳۴۴شماره  ۀبا عنایت به رأی وحدت رویهمچنین  شود ومحسوب می

 برده،ها را، میزان حبس دانسته است، مجازات موضوع ماده نامبندی مجازاتی ملاک درجهطورکلبه
 است ۹و ۳ها درجه می که مجازات آنئرسیدگی به جراگذار، محسوب و از آنجایی که قانون ۹درجه 

را دادسین دادرسی کیفری، مستقیماً در صلاحیت دادگاه قرار داده است و ئقانون آ  ۷۴۱را وفق ماده 
قانون مجازات  ۶۷۹ماده  روایناز ،(۹۱۴: ۹۷۱۷ در این زمینه صلاحیت رسیدگی ندارد )خالقی،

و دادسرا صلاحیت ورود در این است از موارد طرح مستقیم دعوا در دادگاه  ۳۱اسلامی مصوب سال 
برخورد شود، به مذکور  ۶۷۹زن وفق ماده قضیه را ندارد. بنابراین درحال حاضر، چنانچه با افراد قمه
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قانون مجازات اسلامی چنین  ۶۷۹گذار در ماده قانون شود.این اتهام مستقیماً در دادگاه رسیدگی می
بر علاوه ،دکنتظاهر به عمل حرامی  هرکس علناً در انظار، اماکن عمومی و معابر،»دارد: مقرر می

که مرتکب صورتید و درشوکوم میضربه شلاق مح ۳۴یا تا  روز تا دو ماه ۹۱عمل، به حبس از  کیفر
س فقط به حب کند،دار ولی عفت عمومی را جریحهیست، عملی شود که نفس آن عمل، دارای کیفر ن

کار رفته در این ماده ههای ببرخی از واژه«. شودضربه شلاق محکوم می ۳۴روز تا دو ماه یا تا  ۹۱از 
مورد اختلاف است؛ برخی « علن» ۀعنایی کلمم ۀ؛ برای نمونه دامنیستاز وضوح کافی برخوردار ن

از این است که در مرئی و اعم ی،ئطور علنی در قوانین جزاتقدند که مقصود از ارتکاب عمل بهمع
عدّ منظر عموم واقع شود یا در اماکنی که  کلی طوراز کوچه و خیابان و بهبرای عموم باشد و معابر، اعم م 

و  شود. احتراز مرتکب از رؤیت مردمعمومی محسوب میعام شناخته شود،  هر محلی که ممر
بودن موضوع ندارد و همین که عمل در محلی به ثیری در علنیأآشکار شدن موضوع به هیچ وجه ت

در مورد این ماده  (.۷۳۱: ۹۷۹۶شود )گلدوزیان، وصف مذکور ارتکاب شود، علنی محسوب می
شود به خودی خود، و انظار عمومی انجام میمی توان گفت، اگر ارتکاب عمل حرامی که در علن 

مجازات داشته باشد، مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد؛ برای نمونه چنانچه 
قانون مجازات اسلامی  ۹۶۱بر مجازات مندرج در ماده شخصی تظاهر به مصرف مسکر کند، علاوه

شود. ولی ت اسلامی نیز محکوم میقانون مجازا  ۶۷۹)هشتاد ضربه شلاق(، به مجازات صدر ماده 
 چنانچه عمل ارتکابی به خودی خود، کیفر نداشته باشد و در علن و انظار عمومی ارتکاب یافته باشد

بینی ، فقط به مجازاتی که در این ماده پیششودعمومی شدن عفت  دارو عمل مذکور منتهی به جریحه
رسد که عفت عمومی مربوط به امور نظر میبهاشاره به این نکته نیز ضروری  شده خواهد رسید و

ین ئقانون آ  ۷۱۶. تبصره ماده یستهای اخلاقی در جامعه نجنسی بوده و درصدد بیان تمام ارزش
صورتی، عمل برده در هیچ نام ۀماد ،ست. از طرف دیگرا ای مؤید این ادعاگونهنیز به 1دادرسی کیفری

که  پرسشیگیرد. کند، دربر نمیدار نمیمومی را هم جریحهو عفت عیست حرامی را که دارای کیفر ن
ه گونها را تظاهر به عمل حرام دانست و اینزنی در عزاداریتوان قمهآید این است که آیا میپیش می

 حساب آورد؟قانون مجازات اسلامی به  ۶۷۹ ۀهای نامتعارف را مصداقی از ماداز عزاداری

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نامشروع تعزیری مانند تقبیل و ۀم رابطئم جنسی حدی، همچنین جرائم منافی در این قانون، جرائجرا منظور از» .1
 «.مضاجعه است
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 زنیمذکور را مستند رأی خود در برخورد کیفری با قمه ۶۷۹ ۀماد ،یئمقامات قضادر عمل برخی 
زنی شرایطی لازم است؛ ازجمله مذکور بر موارد قمه ۀصدق ماد برای 1دهند.ها، قرار میدر عزاداری
ابر انجام دهند. عمومی و یا مع زنی را در علن و انظار مردم، اماکنزنان باید عمل قمهاینکه، قمه

های عمومی و غیر از زنی را در خفا، در غیر انظار مردم، غیر از مکانکه عزاداران قمهواردیبنابراین م
زنی گذار قمه. شرط دیگر این است که قانونیستاین ماده ن ۀدهند، داخل در محدودمعابر انجام می

انگاری و رمشده را صراحتاً جو معابر به آن تظاهر)عمل حرام( که در منظر عموم و در اماکن عمومی 
زنی مشمول صدر ماده مذکور شود و نهایتاً مرتکب، به برای آن کیفر تعیین کرده باشد تا عمل قمه

مجازات هر دو جرم محکوم شود و چنانچه عمل حرام مذکور که مورد تظاهر قرار گرفته، خود مستلزم 
ده شود. اما واضح است نامبر ۀدار کند تا مشمول ذیل مادکیفر نباشد، باید عفت عمومی را جریحه

ا مشمول ها رگونه عزاداریزنی صراحتاً کیفری درنظر نگرفته تا تظاهر به اینگذار برای قمهکه قانون
عفت قرار ندارد و عفت عمومی را اعمال منافی ۀزنی، در زمرصدر ماده بدانیم و از طرف دیگر قمه

و اعمال  استامور جنسی  جامعه درعمومی، کدهای موردقبول کند؛ چراکه عفتدار نمیجریحه
را  زنیتوان قمهنمی ،همین دلیل. بههستندمعنای اخص آن منافی عفت، در رابطه با امور جنسی به

کند دار میعمومی را جریحهمصداقی از مواردی دانست که انجام آن در علن و در انظار مردم، عفت 
زنی جایی که قمهرسد از آننظر میمذکور داد. به ۀماد زنی، مستند به ذیلو نهایتاً حکم به مجازات قمه

عموم و در علن  و با این وجود برخی عزاداران در منظر استها از دیدگاه برخی فقها حرام در عزاداری
 ۶۷۹ی را بر آن داشته تا با استناد به ماده ئکنند، مقامات قضاری نامتعارف میگونه عزادااقدام به این

 قطفکه مقامات نامبرده اسلامی با این دسته از عزاداران برخورد کیفری کنند، درحالیقانون مجازات 
اند و خواسته یا ناخواسته چشم به حرمت عمل و تظاهر کردن به آن عمل حرام در علن توجه داشته

براین ااند. بنبرده، فرو بسته گذار در ماده مذکور از آن نامخود را بر روی شرایط و ضوابطی که قانون
ها در دهند، رفتار آنزنی را در علن و منظر عموم یا معابر و با تظاهر انجام میعزادارانی که عمل قمه

ستای شود و در راقانون مجازات اسلامی نمی ۶۷۹ هیچ صورت مشمول قسمت صدر و ذیل ماده
، رمذکوبر اشکال علاوهها برخورد کیفری کرد. گونه از عزادارین ایناتوان با مرتکباین ماده نمی

راحتی ادعا کرد توان بهانگاری شرعی بیان شد، نمیطور که در بخش عزاداری نامتعارف و جرمهمان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زنی اشاره کرد که دادگاه عزادارانی را که اقدام به قمه ۱۹۱۱۱۳۹۱۹۶۶۱۱۶۱۹دادنامه شماره توان به برای نمونه می. 1
 ۹۷۳۱قانون مجازات اسلامی مصوب سال  ۶۷۹ عام مستنداً به ماده ده بودند را به اتهام تظاهر به فعل حرام در ملأکر

قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، به پرداخت یک میلیون  ۷ و با لحاظ بند یک ماده
 ده است. کرریال جزای نقدی محکوم 
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باید قیودی مانند تقلید از مراجعی که  ،که این عمل شرعاً حرام است؛ بلکه برای حرام دانستن عمل
دانند، زنی را حرام میاز مراجعی که قمهدانند و یا تقلید مخالفت با نظر حاکم اسلامی را حرام می

ها، این شرط منتفی است؛ چراکه از نظر این عزاداران و قریب به اتفاق پرونده کثراحراز شود که در ا
گونه موارد نسبت به افراد . حرمت و عمل حرام در اینیستشان این رفتارها شرعاً حرام نمراجع

ی کند؛ به این معنا که یک رفتار برای شخصبی پیدا مینس ۀجنب ،اجع تقلیدمختلف به تبع نظر مر
همان رفتار نسبت  داند وچراکه مرجع تقلید آن شخص، این عمل را حرام می ،شودحرام دانسته می

م توان حکعلت تقلید از مرجع تقلید متفاوت، حلال است و در این موارد نمیبه شخص دیگر به
سانی ک ه ارزیابی حرمت یا حلیت رفتار اقدام کرد و یقیناً کلی داد؛ بلکه باید با معیاری شخصی ب

تنها مجاز، بلکه مستحب است. شان این رفتار نهد که از دید خود و مراجعکننزنی میاقدام به قمه
 زنیبا افرادی که اقدام به قمه ۶۷۹توان به استناد ماده ، نمیمذکوردرنهایت با توجه به توضیحات 

 د. کرکنند، برخورد می
 گیرینتیجه

 ویژه امامالسلام، بهعصمت و طهارت علیهم رای اهل بیتبرپایی مراسم عزاداری و سوگواری ب
ای برای قرب و نزدیکی به )ع( و یارانش از شعائر الهی و دارای اجر و ثواب بسیار و وسیله حسین

اجتماعی دیگر، ممکن است موضوع حقوق کیفری قرار گیرد.  ۀاوند است. عزاداری مانند هر پدیدخد
زنی( زنی و تیغها )قمهنه رفتارهای نامتعارف در عزاداریگودر مورد جواز یا عدم جواز انجام این

از گونه شدّت با اینکه برخی فقها بهطوریشود؛ بهنظرهای بسیاری بین فقها و مراجع دیده میاختلاف
ای دیگر از فقها کنند و از طرف مقابل، عدهدلایل متعدد مخالفت می ۀتعارف با ارائهای نامعزاداری

اند. ها دادهاند یا صراحتاً نظر به جواز و حتی استحباب آنگیری صریحی نکردهیا در این رابطه موضع
ف عارگونه از عزاداری های نامتع و شاملی که برای بیان حرمت ایندر عصر حاضر، تنها مستند جام

وجود دارد، حکم حکومتی حاکم اسلامی است و سایر دلایل مبتنی بر حرمت، ازجمله وهن 
 هم به این دلیل است ؛ آنیستندمذهب، توانایی اثبات حرمت و عبور از اصل برائت شرعی را دارا ن

افراد  به این صورت است که ،عموم زنی در خفا و به دور از انظارقمه مانندزنی که برخی موارد قمه
 های نامتعارف اطلاعی ندارند.گونه از عزاداریدیگر از انجام این

 ،انگاری نکرده استها را جرمگونه عزادارییک از اینگذار صراحتاً هیچقانون ،درحال حاضر
توان قانون اساسی می ۹۶۳انگارانه از اصل ها و با تفسیر جرمگونه از عزاداریدلیل حرمت اینولی به

ای هگونه از عزاداریها پرداخت؛ با این استدلال که حرمت اینن آناورد کیفری با مرتکبرخبه ب
از  و استزنی( با توجه به حکم حکومتی مقام معظّم رهبری امری مسلّم زنی و تیغنامتعارف )قمه
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 طرفی هم برای عمل حرام در شرع، تعزیر درنظر گرفته شده است.
قانون اساسی و قوانین عادی دیگر، قاضی مکلف است که  ۹۶۳جایی که مستند به اصل  از آن

حکم هر دعوا را بیابد و در راستای این تکلیف قانونی، اجمال، ابهام، سکوت و تعارض قوانین مدوّنه 
بلکه باید با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، حکم  ،برای قاضی عذر محسوب نشده

این طریق با محذور  ،دشگونه که در مقاله اشاره عوا خاتمه یابد؛ اما همانمربوطه داده شود و د ۀمسئل
ارت عبست؛ بها گونه رفتارهاچراکه نظر حاکم اسلامی بر عدم برخورد کیفری با این ،مواجه است

با قبول حرمت این رفتار به استناد حکم حکومتی، از آنجا که اختیار تعزیر در دست حاکم  ،دیگر
د. اناسلامی است )التعزیر بما یراه الحاکم(، حاکم اسلامی چنین تعزیری را مصلحت ندانسته

از اکی ح ،موجود در محاکم یی و آرائقضاۀ د. ولی رویکرن اقدام اتوان به تعزیر مرتکبنابراین نمیب
دنبال برخورد کیفری با این دسته از افراد در قالب اخلال در تر بهی بیشئآن است که مقامات قضا

مذکور  ۀ. اما مادهستند ۹۷۳۱قانون مجازات اسلامی مصوب سال  ۶۹۹نظم عمومی و مستند به ماده 
 ، شرایط وای که برای صدق اتهام اخلال در نظم عمومیگونهبه، شدهصورت مشروط و مقید وضعبه

 ۀادباشد و میم محال است، دشوار و دور از ذهن میئاگر نگونتایجی لازم است که تحقق این شرایط 
ی ئمقامات قضا برخی ،گیرد. از طرف دیگر ها را دربرزنی در عزاداریتواند تمام موارد قمهمذکور نمی

اشند، باز رفتارها تظاهر به عمل حرام میگونه ها و با این ایده که اینگونه از عزاداریبرآنند که با این
برخورد کیفری کنند که با بررسی  ۹۷۳۱قانون مجازات اسلامی مصوب سال  ۶۷۹مستند به ماده 

تواند مستند برخورد کیفری قرار گیرد. های مختلف این ماده مشخص شد که این ماده نیز نمیبخش
یفری ها در نظام کرد کیفری با این نوع عزادارید که برخوش ا توجه به مطالب مقاله، روشنبنابراین ب

ایران فاقد هرگونه مستند قانونی است و حاکمیت اصل برائت، اقتضای صدور قرار منع تعقیب و حکم 
 . گونه رفتارها را داردبه برائت درخصوص این
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